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88523060سرويس ورزشي

اينكه ورزش ابزاري در دست استعمارگران و خونخواران عالم باشد چيز      فريدون حسن
تازه‌اي نيست. اگر هيتلر و موســوليني از ورزش براي سياست‌هاي 
نژادپرستانه خود استفاده كردند، اگر دولت‌هاي استعماري اروپا ورزش را پل رسيدن به اهداف 
كثيف خود در جاي جاي جهان كردند، چرا يكي مثــل ترامپ نبايد اين كار را انجام دهد؟

    
حدود يك ماه ديگر به آغاز رقابت‌هاي جام جهاني باقي مانده، رقابت‌هايي كه به ميزباني ۳ كشور 
مكزيك، كانادا و امريكا برگزار مي‌شود. رقابت‌هايي كه هر چند علاقه‌مندان به فوتبال در سراسر 
جهان منتظر شنيدن سوت آغاز آن هستند، اما فرصتي است براي يكي از ميزبانان آن تا از فوتبال 

براي تطهير چهره خود در سطح جهان استفاده كند. 
ميزباني امريكا از جام جهاني و بخش قابل توجهي از بازي‌هاي آن براي اين كشور و رئيس‌جمهور 
جاه‌طلب و نژادپرســت آن يك فرصت اســتثنايي است براي ســرپوش گذاشتن روي تمام 
فســادهاي اخلاقي، تجاوزهاي نظامي، جنايت بر ضد بشريت، نژادپرستي و هزار و يك كار 

كثيف ديگر كه فقط و فقط از دولت استعماري امريكا و رئيس‌جمهور فاسد آن برمي‌آيد. 
امريكا در حالي ميزبان جام جهاني است كه ميزبان المپيك آينده هم هست. سال قبل هم 
ميزبان رقابت‌هاي جام باشگاه‌هاي جهان بود. رقابتي كه همه جهان ديدند رئيس‌جمهور 
ديوانه امريكا چگونه مراسم اختتاميه آن را به جايگاهي براي اجراي شوي خود تبديل 
كرد. امريكا در حالــي ميزبان بزرگ‌ترين رويدادهاي ورزشــي جهان مي‌شــود كه 
همزمان در تمام نقاط جهان شرارت مي‌كند. رئيس‌جمهور يك كشور را مي‌دزدد، از 
گروهك‌هاي وحشي تجزيه‌طلب حمايت و آنها را مسلح مي‌كند تا به جان مردم بيفتند. 
حامي سفت‌وسخت رژيم كودك‌كش صهيونيســتي است كه بيش از دو سال است 
مردم مظلوم فلسطين را با بمب‌هاي امريكايي به خاك و خون مي‌كشد و در نهايت 
با تجاوزي آشكار به كشورمان روي تمام جانيان تاريخ را سفيد كرد. از همه اينها كه 
بگذريم، به پرونده قطور جنايات غيرانساني دولتمردان امريكا از جمله رئيس‌جمهور 
فاسد اين كشور در جزيره اپستين بايد اشاره كرد كه مايه شرمساري بشريت است. 
پرونده‌اي كه به قول يك سياستمدار فرانسوي هر گاه بخشي از آن فاش مي‌شود، 

امريكا شروع به بمباران نقطه‌اي از جهان مي‌كند تا گند آن بيشتر بالا نزند. 
حالا چنين كشور با چنين رئيس‌جمهور جنايتكاري ميزبان جام جهاني و المپيك 
پيش‌روست. ميزبان اســت تا چهره كريه خود را تطهير كند تا مثلًا بگويد چقدر 

همه چيز زيباست. چقدر مايه تأسف است كه امروز ورزش به ابزاري براي پيشبرد سياست‌هاي كثيف 
طبقه اپستين تبديل شده اســت. حالا خيلي بهتر مي‌توان متوجه تعريف واژه ورزش‌شويي شد. خيلي 
بهتر مي‌توان نگراني‌هاي فعالان حقوق بشر را در مورد رفتارهاي احتمالي ترامپ در جام جهاني و حتي 

المپيك پيش‌رو درك كرد.
  در تعريف »ورزش‌شويي« آورده‌اند: »عمل يك فرد، گروه، شــركت يا دولت ملي است كه از يك 
ورزش مهم و معتبر بين‌المللي براي بهبود شهرت خود، از طريق ميزباني يك رويداد ورزشي، خريد 
يا حمايت مالي از تيم‌هاي ورزشي يا با شركت در خود ورزش استفاده مي‌كند. در سطح دولت‌ها، 

ورزش‌شويي براي دور كردن توجه از سوابق ضعيف حقوق بشر و رسوايي‌هاي فساد در داخل 
دولت است، هر چند كه طي سال‌هاي گذشته و امروز ورزش‌شويي 

كاملًا مورد استفاده براي پوشــاندن و دور كردن افكار عمومي 
جهان از شرارت، جنايات يا رسوايي‌هاي اخلاقي است. «

گفتيم كه ورزش‌شــويي ســابقه‌اي به قدمت نژادپرستي، 
اســتعمار و تجاوز و جنگ‌افروزي دارد. فقط آدم‌هاي آن 

عوض مي‌شوند. دنيا روزگاري هيتلر و موسوليني را به 
خود ديده و حالا هم ترامپ را كه جام جهاني و المپيك 
پيش‌رو را فرصتي براي خود مي‌داند كه هم بيشتر پول 

به جيب بزند، هم چهره زشت و خونخوار خود را پشت 
نقاب جام جهاني و المپيك پنهان كند. 

آنچه در پي مي‌آيد نگاهي گذرا به برگزاري دو رقابت المپيك 
و جام جهاني از سوی ۲ تن از ســفاك‌ترين چهره‌هاي تاريخ 

بشريت است كه سعي كردند با برگزاري پرشور المپيك و جام 
جهاني براي خودشان وجهه و مشروعيت دست و پا كنند، درست مانند كاري كه اين 
روزها امريكا با خيمه‌شب‌بازي رئيس‌جمهور فاسد و قماربازش در حال انجام آن است. 
دنيا بي‌خيال تمام جنايت‌هاي امريكا فقط منتظر شروع اين نمايش تأسف‌بار مانده است. 
جام جهاني و المپيك پيش‌رو فرصتي است براي رئيس‌جمهور جنايتكار امريكا تا مثل ۲ 
سلف خود از امريكا چهره‌اي زيبا و موفق به مردم جهان نشان دهد. پس اگر در پايان اين 
دو رقابت ديديد كه امريكا بر سكوي قهرماني ايستاده، اصلًا تعجب نكنيد، چون ترامپ 

نمي‌خواهد چيزي كمتر از هيتلر يا موسوليني داشته باشد.

از هيتلر و موسوليني تا ترامپ

جام جهاني موسوليني!المپيك فاشيسم و نژادپرستي

المپيك و جام جهاني عرصه تاخت‌وتاز آدم‌كش‌ها

زدوبند در خريد محبوبيتمقبوليت زورکی هيتلر
در طول تمام سال‌هاي گذشته زياد شنيده‌ايم كه      حامد  قهرمانی 
»ورزش از سياست جداســت« اما همه خوب 
مي‌دانيم كه چنين شعار نخ‌نما شده‌اي فقط از زبان كساني بيرون مي‌آيد كه 
بيشترين جنايات را عليه بشريت انجام داده‌اند يا اينكه همراه جانيان تاريخ 
بوده و هستند. بسياري از رقابت‌هاي ورزشي در همين چند دهه اخير در 
روزهايي انجام شــده كه همزمان با برگزاري آنها در گوشه ديگري از كره 
خاكي انسان‌هاي بي‌گناه زير بمب و موشــك بوده‌اند و كشتار شده‌اند. 

    
جاي تأسف است كه ميدان ورزش با وجود تمام ادعاهاي مراجع بين‌المللي آن 
عرصه‌اي براي تاخت‌وتاز جنايتكاران تاريخ است تا با سوءاستفاده از ميدان ورزش 
و توجه رسانه‌ها و افكار عمومي به اخبار و نتايج آن روي جنابت خودشان سرپوش 
بگذارند. به عنوان نمونه مي‌توان به برگزاري المپيك 1936 در آلمان و زير نظر 
مستقيم هيتلر اشــاره كرد. حكومت هيتلر با برگزاري المپيك برلين، نمايشي 
باشكوه مقابل چشمان جهانيان برگزار كرد و ضمن كسب مقبوليت، جنايت‌هايش 

را نيز پشت پرده اين نمايش بزرگ پنهان نگه داشت. 
نگاهي به صفحات تاريخ و آنچه كه اين روزها در منابع خبري وجود دارد حاكي از آن 
است كه در آن رقابت‌ها، پرچمي كه صليب شكسته نازي‌ها روي آن نقش شده بود 
همه‌جا ديده مي‌شد و مردان و زناني با بازوبندهاي منقش به آن اجراي كارها را به 
عهده داشتند. چنان كه برخي مورخان از جمله فرانك مك‌دانو در كتاب »هيتلر و 
ظهور حزب نازي« نوشته‌اند، هيتلر قدرت تبليغات را مي‌شناخت و مي‌دانست چگونه 
از آن به نفع خودش بهره بگيرد. از برتري نژادي مي‌گفت و مصمم بود اين برتري را 
ابتدا به اروپايي‌ها و بعد به مردم گوشه و كنار جهان نشان دهد. نكته مهم اينجاست 

كه اكثريت آلماني‌ها در آن زمان يعني اواسط دهه 1930 با او همراه بودند. 
خبرگزاري كتــاب ايران در مــورد همراهی مردم آلمان با هیتلر در گزارشــی 
می‌نویسد: هورست كروگر در كتاب »خانه درهم شكســته« به تفصيل از اين 
همراهي مي‌نويسد و توضيح مي‌دهد آلماني‌ها ابتدا با هيتلر همدل و همفكر بودند 
و بعدتر كه زشتي و تباهي رژيم بيشــتر نمايان شد و ماجرا تا شكست فاجعه‌بار 
آلمان در جنگ دوم جهاني پيش رفت، بسياري از آلماني‌ها زبان به نكوهش هيتلر 
و حزب نازي باز كردند و بخشي از آنان به دشمني با حكومت برخاستند. تعبيرش 
چنين است: »مي‌دانم كه نبش قبر چنين خاطراتي زشت است، مي‌دانم كه كمي 
شرم‌آور و مسخره است و هيچ‌كس نمي‌خواهد باور كند كه خودش آن موقع با 
همه وجود و به شكلي كودكانه همكاري كرده است. اگر كسي عليه هيتلر دست به 
اسلحه مي‌برد، براي دستگيري‌اش نيازي به گشتاپو و اس‌اس نبود؛ مردم خودشان 

او را در هيئت قاتل مسلح به دار مي‌آويختند. «
در ادامه این گزارش آمده است:»كنت سي ديويس در آغاز چهارمين فصل 
كتابش »ابرمرد« از انگيزه‌هاي هيتلر براي برگزاري هرچه باشكوه‌تر المپيك 

و از نقشه‌ها و دلايل نازي‌ها در اجراي اين نمايش بزرگ مي‌نويسد. به نظر 
او خط اصلي داستان المپيك برلين، روايت ديكتاتوري بود كه مي‌كوشيد 
پايه‌هاي حكومتش را با اجراي نمايشي ورزشي محكم كند و براي جذاب‌تر 
كردن اين نمايش به تماشاگراني از سراسر دنيا نياز داشت.« او مي‌نويسد: 
»همه نگاه‌ها به برلين دوخته شــده بود. ســال 1936 بود و آدولف هيتلر 
مي‌خواست دنيا را افســون كند. هيتلر قصد داشــت با برگزاري مسابقات 
المپيك در آلمان، در آييني بين‌المللي تماشــاگران را مسحور خود سازد. 
او مي‌خواست صداي شــگفتي‌هاي معماري جديد ملتي نوظهور به گوش 
همگان برسد. هيتلر بر آن بود تا آلماني سربلند را پيش روي جهانيان قرار 
دهد كه از خاكستر شكست تحقيرآميز جنگ جهاني اول برخاسته بود. او 

مي‌خواست ورزشكاران برتر كشورش را به رخ همگان بكشد. «
دولت آلمان برخلاف تبليغات وســيع و نژادپرســتانه حزب نازي تقريباً همه 
ورزشكاران برگزيده را با هر رنگ و نژاد و ديني كه بودند پذيرفت و شرايط حضور 
آنان در بازي‌هاي المپيك تابســتاني 1936 را مهيا كرد. آنچه دولت آلمان را به 
چنين تصميمي مجبور و صداي مطبوعات نازي را خفه كرد، تهديد چند كشور 
به تحريم بازي‌ها بود. اتفاقي كه اگر مي‌افتاد، نقشه هيتلر براي كسب مشروعيت 

و وجاهت از طريق اين بازي‌ها را خراب و بي‌حاصل مي‌كرد. 
    

بازي‌ها برگزار شــد و با برتري آلمان به پايان رســيد. آلمان با 38 مدال طلا در 
رتبه نخست ايستاد، امريكا با 24 و مجارســتان با 10 طلا رتبه‌هاي دوم و سوم 
را كسب كردند. هيتلر به خواسته‌اش رسيد. البته كه اگر نتيجه‌اي جز اين رقم 
مي‌خورد، هيتلر از همان برلين جنگ جهاني دوم را آغاز مي‌كرد، اما آلمان براي 
اولين و آخرين بار فاتح المپيك شد، عنواني كه حتي خود ژرمن‌ها هم از يادآوري 

خاطرات آن شرمسار هستند. 
بسياري از تماشــاگراني كه براي ديدن بازي‌هاي المپيك به برلين آمده بودند، 
مسحور پاكيزگي و نظم موجود در آلمان شده بودند. خبرنگار نيويورك‌تايمز از 
مســابقات المپيك برلين با عنوان »بزرگ‌ترين و تماشايي‌ترين رقابت ورزشي 
جهان تا آن روز« ياد كرد و رئيس كميته المپيك ايالات متحده شــگفتي خود 
را از فداكاري ورزشــكاران آلماني در جريان رقابت‌ها ابراز داشت. اما بسياري از 
تماشاگران خارجي در برلين نمي‌دانستند كه نازي‌ها همه »عناصر ناخوشايند 
و نامطلوب« را از سطح خيابان‌ها زدوده و به اردوگاه‌ها برده بودند. به‌علاوه، اين 
ورزش‌دوستان نمي‌دانستند كه دو المپيك برنامه‌ريزي‌شده آينده برگزار نخواهد 
شد، چراكه جنگ جهاني دوم به لغو بازي‌هاي المپيك سال‌هاي 1940 و 1944 
منجر مي‌شــود. دو المپيكي كه با جنگ‌افروزي آلمان برگزار نشد و به جاي آن 
جهان شاهد كشتار وسيع انسان‌هايي شد كه قرباني سياست‌هاي نژادپرستانه 

ميزبان المپيك برلين شدند.

معتبرترين رقابــت فوتبالي اين روزها در جهان ســال 1930 و به عنوان 
تورنمنتي كه قــرار بود ملت‌هاي مختلف را از سراســر كــره خاكي به 
يكديگر نزديك كند آغاز شــد اما خيلي زود عرصه‌اي شــد كه هويت 
ملي كشــورها را بيان مي‌كرد و رهبران فاشيســت در قاره اروپا زمين 
فوتبــال را به عرصــه‌اي بــراي نبــرد ايدئولوژيك تبديــل كردند. 

    
رابطه بيمار ميان فاشيســم و فوتبال در ايتاليا زاده شد. كشوري كه به عبارتي 
ديگر ريشه‌هاي اين ايدئولوژي را در خود جاي داده است. ايدئولوژي كه ابتدا به 
نيت متحد كردن ايتاليا به عرصه سياست وارد اما به مرور زمان دچار افراط شد 
و جز خشونت چيزي باقي نگذاشت. 28 اكتبر 1922، حزب فاشيست در ايتاليا 
به قدرت رسيد و در طول سه سال بنيتو موســوليني به عنوان اولين ديكتاتور 
فاشيست در اروپا به جهان معرفي شد. مردي كه با اسم رمز »بازگرداندن شكوه 
امپراتوري روم« به ايتاليا، هويت ملي مردم اين كشور را به تاريخ پرشكوهشان گره 
زد. آقاي ديكتاتور كه به هيكل تنومند و سينه لختش در زمان انجام ورزش‌هايي 
چون اسكي و اسب‌سواري شناخته مي‌شد، هرگز در مجامع عمومي با توپي مقابل 
پاهايش ديده نشد اما به عنوان سردبير ســابق يك مجله اجتماعي به خوبي از 
تأثيرات فوتبال بر جامعه جهاني آگاه بود. فوتبال، آن ارمغان انگليســي، همان 

مسير ميانبري بود كه موسوليني را به مقبوليت عام مي‌رساند. 
بنيتو موسوليني ســرانجام با كســب امتياز ميزباني از دومين دوره جام جهاني به 
مقصودش رسيد. ايتاليا وعده‌گاه بزرگ‌ترين رويداد فوتبال شده بود و پيش از آغاز هر 
بازي جمعيت حاضر در ورزشگاه به موسوليني سلام مي‌دادند. اعمال نفوذ او در خرد 
و كلان موارد برگزاري مسابقه، از تعيين داوران و برگزاري جلسات با آنها پيش از آغاز 
هر ديدار تا وادار كردن تيم‌هاي حريف به انصراف و كم‌كاري، در نهايت اولين قهرماني 
تاريخ آتزوري در اين رقابت‌ها را به ثبت رساند. تورنمنتي كه در ايتاليا برگزار شد و 
در نهايت هم جام قهرماني از اين ســرزمين خارج نشد. به دستور موسوليني حتي 
جام منحصربه‌فرد )كوپا دل دوچه( نيز به اندازه شش برابر بزرگ‌تر از جام اصلي براي 
اين تورنمنت طراحي شد تا به تيم قهرمان اهدا شود و به خوبي ايتالياي فاشيستي با 

آرمان رسيدن به شكوه امپراتوري روم را به تصوير مي‌كشيد. 
    

پس از پايان جام جهاني 1934، ژول ريمه، رياســت وقت فدراســيون جهاني 
فوتبال در يادداشت‌هاي شخصي‌اش مي‌نويسد: »تورنمنت 1934هرگز زير نظر 
فيفا برگزار نشد و اين بنيتو موسوليني بود كه جام جهاني مذكور را برگزار كرد؛ 

دقيقاً به همان شيوه‌اي كه خودش مي‌خواست. «
بله، ژول ريمه درســت مي‌گفت. موســوليني جام جهاني را به ســود خودش 
ثبت و ضبط كرد. آنچه كــه از تاريخ برمي‌آيد و منابــع خبري در توصيف يكي 
از فاشيســتي‌ترين ادوار جام جهاني عنوان مي‌كنند بيشتر مايه خجالت جهان 

فوتبال و حتي فوتبال ايتالياست. اينقدر كه آنها مي‌توانند قهرماني 1934 را براي 
هميشه فراموش و از كارنامه خود پاك كنند. 

جام جهاني با قهرماني موسوليني و نه ايتاليا تمام شد. اكثر داورها پس از بازگشت 
به كشورشان از هرگونه قضاوت در ديدارهاي رســمي محروم شدند. در ديدار 
نيمه‌نهايي، با درخشش ماتياس ســيندلار، اتريش جذاب آن روزها تا نقش بر 
آب كردن نقشه‌هاي موسوليني فاصله‌اي نداشــت اما حضور هواداران تا چند 
سانتي‌متري زمين مسابقه به اندازه كافي سبك بازي اتريش را تحت تأثير قرار 
مي‌داد و اتريشي‌ها به جز باران، زمين باتلاق‌مانند، هواداران ايتاليايي و بازيكنان 

آتزوري، بايد با داور مسابقه هم مي‌جنگيدند. 
داوري كه از سوی بنيتو موسوليني براي قضاوت در اين ديدار مشخص شده بود، جوان 
سوئدي، ايوان ايكليند نام داشت. او شب پيش از مسابقه نيمه‌نهايي با بنيتو موسوليني 
و بازيكنان تيم ملي ايتاليا شام مشتركي صرف كرد تا تاكتيك‌هاي مورد استفاده در 
ديدار هماهنگ شــوند! يوزف بيچان كه يكي از بازيكنــان تأثيرگذار اتريش در آن 
تورنمنت بود در اين باره مي‌گويد: »وقتي من در يك صحنه توپ را به جناح راست 
براي هم‌تيمي خودمان، چيژك فرستادم، داور همچون مدافعان ايتاليايي با ضربه سر، 
توپ را به بازيكنان رقيب رساند! باوركردني نبود. « در نهايت ايتاليا بازي را با يك گل 
كه همگان به آفسايد بودن آن اذعان دارند پيروز شد و به فينال رسيد. ديدار فينال در 
استاديوم ملي شهر رم، ميراث‌دار امپراتوري روم برگزار مي‌شد و لاجوردي‌پوشان بايد 
به مصاف چكسلواكي مي‌رفتند. تيمي سرشار از بازيكنان بااستعداد اما بدون تجربه 
كافي. موسوليني بازهم ايوان ايكليند را به عنوان داور ديدار معرفي كرد و براي اولين 
و آخرين بار در طول تاريخ مسابقات جام‌جهاني، ديدارهاي نيمه‌نهايي و فينال يك 
تورنمنت تنها يك داور داشت. پيش از آغاز ديدار فينال، ايكليند به جايگاه ويژه رفت 

تا دوباره ملاقاتي كوتاه با آقاي دوچه داشته باشد. 
    

»ميلوسلاو ينشــيك« روزنامه‌نگار اهل جمهوري چك كه 20 سال از عمرش را 
وقف تحقيق درباره تباني در جام جهاني 1934 كرده اســت مي‌گويد ديدار داور 
مسابقه با موسوليني درست پيش از آغاز بازي عامل اصلي فروپاشي روحيه بازيكنان 
چكسلواكي بود: »بازيكنان مي‌دانستند چه اتفاقي در ديدار نيمه‌نهايي ميان ايتاليا و 

اتريش افتاده و مطمئن بودند سناريو براي آنها هم تكرار خواهد شد. «
از همان ابتداي ديدار، بازيكنان چكسلواكي كه مي‌دانستند در شرايطي بسيار 
نابرابر به مصاف رقيب خواهند رفت با بازي خشن و فيزيكي آتزوري مواجه شدند. 
خطاهايي به شدت خشن كه داور حتي سوت توقف ديدار را نيز به تبعشان به صدا 
درنمي‌آورد، چه برسد به جريمه بازيكنان ايتاليا. لاجوردي‌پوشان بازي را با نتيجه 
2 بر يك پيروز شدند و ايتاليا در رم جام قهرماني جهان را بالاي سر برد. اتفاقي كه 

محبوبيت آقاي ديكتاتور را به طرز قابل توجهي افزايش داد. 
   منبع: فوتبال 360


